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  مقدمه
ي و بـا اهمیـت تلقـی    جـد ارزش چنـدانی نـدارد و از ایـن رو     رفـانی در القاي معانی ع ، زباندر نظر عارف

هیجانات عاطفی مجال اندیشـیدن منطقـی را    ۀغلب« .ورزد ط نمیده از آن چندان احتیادر نتیجه در استفا ،شود نمی
هـایی پراکنـده    اندیشه را به صورت گزارهکند و گاهی چنان تنگ، که حاصل  گیرد تنگ می که با زبان صورت می
غریب و نامأنوس و خلاف  ،ها و معانی پیوسته و منطقی حالت هوشیاري و کنترل بر زبان و در مقایسه با اندیشه

هایشـان   گویند که تجربه کنند، همواره می عرفا با اینکه از زبان استفاده می .)15 :1380پورنامداریان(» نماید عادت می



در  وانی زبان در ابـلاغ پیـام عرفـا را   دلایل نات، 1استیس. ها نارساستیر است و زبان براي بیان این تجربهناپذ بیان
  .رداشممیسه نظریه بر 

هـاي عرفـانی از   هاي عرفانی به دلیل آنست که آگاهیناپذیري آگاهیطبق این نظریه بیان: عواطف ۀنظری -1
عمیق در قیاس با افکار یا احساسات سطحی دشوارتر و گاه غیـر  بیان کردن عواطف . قبیل عواطف عمیق هستند

اما اصل سخن سخت قوي و برجاي باشد اما هر کسی خود فهم نکند، زیـرا  «: القضاتبه گفتۀ عین .ممکن است
  )18 :1389القضات عین(» .که عیان آن در عین هر کسی نیاید که در کسوتی و عبارتی باشد

اي است خاص که انتقال آن به کسانی کـه آن  عرفانی تجربه ۀطبق این نظریه تجرب :نابینایی معنوي ۀنظری -2
توانـد چنـین   اند ممکن نیست، چنانکه شناساندن رنگ به کور مادرزاد ممکن نیسـت، زبـان نیـز نمـی    را نیازموده

و من کان فی هذه الدنیا أعمی فهو فـی الآخـرةِ أعمـی    «از خدا بشنو «: گویدمی القضاتعین. انتقالی را تعهد کند
  )59: همان(» .ا، در آخرت نابیناست از رؤیت خداهر که در دنیا نابیناست از معرفت خد» وأضلُّ سبیلا

عرفانی ناشی از عجز فهـم   ۀناپذیري تجرببیان برآن است کهاین نظریه : مجازي بودن زبان عرفانی ۀنظری -3
توانـد  شود ولـی نمـی  دهد و دریافته میاحوال عرفانی مستقیماً دست می. ۀ عرفانی استفکر در شناخت تجرب و

بر مفهومی  -جز اسامی خاص –در زبان  چون هر کلمهو به صورت مفاهیم در آید و  بیابدعینی  ۀصورت تجرب
 ابـر آن و بـراي آن یافـت نخواهـد شـد؛     اي نیـز در بر کند به ناچار آنجا که مفهومی حاصل نیاید کلمهدلالت می

-1377:68چنـاري (آید هم در نمی» منطوق«آید به صورت در نمی» مفهوم«احوال عرفانی چون به صورت  بنابراین
بنابراین، برآنیم در این پـژوهش   .نمایدنمایی عرفا غیر قابل اجتناب میلزوم پیدایش زبان متناقض از این رو، .)69

  .به بررسی سطح تناقضی زبان عرفانی در تمهیدات بپردازیم
  

  شطحیات
. شـود  یکی از مصادیق سطح تناقضی زبان عرفانی است، که در آن امري متناقض با ظاهر شرع بیان می شطحیات
به   "Para"مرکب از Paradoxon"" یونانی ةاست که منشأ آن واژ  "Paradoxum"در لاتین نما یا پارادوکس متناقض

نمایی در بلاغت، سخنی است که متنـاقض  متناقض. است به معنی عقیده و نظر  "Dox"معنی مقابل یا متناقض با
ارزش تبدیل  یر یا تأویل به سخن داراي معنی باتوان آن را از طریق تعب رسد، اما میبا خود و نامعقول به نظر می

  )9-8: همان(. کرد
  :توان به دو دسته تقسیم کرد را می تمهیداتنمایی در  متناقض

  :زیر در عبارت» راهی راه بی«مانند ترکیب  ؛نمایی در ترکیب واژگان متناقض -1

                                                   
1. esteas 



القضات  عین( .راهی را است راه بی دري کرده است و چه نشان دادهصد هزار جان این مدعی فداي آن شخصی باد که چه پرده
  )1389:350همدانی 

که اثـر دلالـت بـر بیـان      هرگاه. گروه بسیار زیادنداین  و شودنماها شامل عبارت میدوم از متناقض ۀدست -2
نمایی از  متناقض ،طور که بیان شد همانزیرا رود،  نمایی رو به افزونی می عرفان صرف داشته باشد تعداد متناقض

نمایی رو بـه افزونـی   زبان متناقض ،بودن آن به دلیل عرفانی تمهیداتدر . رود شمار می بههاي زبان عرفانی  ویژگی
بـه همـین   اسـت،  القضات بوده  خود عین ۀنماها ساخته و پرداختاین دسته از متناقض ،کهۀ قابل ذکر ایننکت. دارد

  :شد به عنوان نمونه به تعدادي از آنها اشاره خواهد. خورددلیل نظایر آن در سایر آثار عرفانی کمتر به چشم می
نیز هم  )جان(روح هم داخل است و هم خارج، او! دریغا. درونست یا بیرون: که جان را به قالب چه نسبت استباش تا بدانی

فهم کن که ! دریغا. داخل باشد با عالم و هم خارج، و روح، هم داخل نیست و نه خارج، او نیز با عالم نه داخل باشد و نه خارج
 .الم متصل نیست و منفصل نیز نیستبا ع - تعالی- قالب متصل نیست و منفصل نیز هم نیست، خدايشود؟ روح با  چه گفته می

  )158: 1389همدانی القضات عین(
  :و

  )327:همان( .در این مقام تا غایب نشوي، حاضر نباشی و تا حاضر نباشی، غایب نشوي
  :و

ازي و فدا نکنی مقبول حضرت نشوي؛ و تا پاي بر همه نزنی نرسی؛ و اگر خود را در راه خدا نب تا از خود بنگریزي، به خود در
  )26- 25: همان( .جمله راه نیابی؛ و تا فقیر نشوي، غنی نباشی و تا فانی نشوي، باقی نباشیه همه نشوي و ب ،و پشت بر همه نکنی

  :و
در آید که جهانی ه او ب ۀا از سینخدمورچه بشکافی، چندانی حزنِ عشق ِکمترین  ۀدریغا مگر آن بزرگ از اینجا گفت که اگر سین

خداوندا ما با خودیم و خودي ما در خور : ه انصاري در مناجات این کلمات بسیار گفتیلـشیخ عبدال: شیخ ما گفت. را پر گرداند
  )243: همان( .یی و بی ماییِ ما در خور ما نیستتو نیست، و تو بی ما

  :و
 ۀمریدان در آرزوي مقام پیران باشند، و جمل ۀهم: اي که گفتآن بزرگ نشنیده که این حزن از چه باشد؟ مگر ازاي دوست دانی

کس که با خود باشد حظّ و لذت چون یابد؟ مگر  آن. زیرا که پیران از خود بیرون آمده باشند ؛پیران در مقام تمناي مریدان باشند
را از خود بستانند، و من در آرزوي آنم تا مرا یک  آن بزرگ از اینجا گفت که همه در عالم در آرزوي آنند که یک لحظه ایشان

القضات همدانی  عین( .خودي او را نصیبی نباشدو مریدان با خود باشند و آنکه با خود باشد از یگانگی و بی. من دهنده لحظه ب
1389 :242(  

و احسـاس  خودي و زوال عقل، بـر اثـر غلبـۀ وجـد     در حالت سکر و بی گاه که عارفان درخور ذکر است آن
» أنـاالحق «آیند، عبارات گران فهمی چـون  گرفتارمی» شطحیات«یگانگی با حقیقت مطلق، در توفان بنیان برافکن 

از آنجـا کـه   . کنند که عقل مردم عادي از درك آن عاجز و نـاتوان اسـت  و اسراري هویدا می رانند را بر زبان می
انگیزند و از این رو متهم بـه   شریعت را بر ضد خود برمیدعاوي آنان با مبانی ظاهري شریعت مباینت دارد، اهل 

پس از حالت جذبـه   گیرند،و واژگانی که ایشان به کار می تعابیر حتی دركگاهی . شوندکفر و الحاد و زندقه می



  : غیر ممکن است ان نیزبراي خود عارف
نور تجلی در صمیم سرّ ایشان عالی شود، در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و 

آتش شوق ایشان به  ؛نعت مباشرت و مکاشفت و استحکام ارواح در انوار الهام که عقول ایشان را حادث شود، برانگیزانده ب
ضمرات چون ببینند نظایرات غیب و م. جولان کنند)عالم معنویت(بها  کبریا، و در عالمِ ةمعشوق ازلی تا برسند به عیان سراپرد

روزبهان ( .آیدآید، جان به جنبش درآید، سرّ به جوشش درآید، زبان به گفتن دراختیار مستی در ایشان درو اسرار عظمت بی غیب
  )57 :1374شیرازي بقلی

چیزها رود در طریقت کـه بـا   «: عطار ۀبه گفتشود، امري متناقض با ظاهر شرع بیان میساخت شطحیات در 
که غلام کشتن خضر که امر نبود خلیل را امر کرد و نخواست و چنانکه به کشتن، چنانظاهر شرع راست نیاید؛ 

مـان  و خواست، و هر که بدین مقام نارسیده، قدَم آنجا نهد، زندیق و اباحتی و کشتنی بود، مگر هر چه کند به فر
صـوفیان   "رمـزي  نیمـه "گفتارهاي «، بر پایۀ آنچه گفته شد، شطحیات. )123-122 :1379 عطارنیشـابوري (» شرع کند

رفتـه اسـت و    عرفا مـی  ۀخودي و غلبات شور و وجد مستی و جذبه، بر زبان طایف است که در حالت سکر و بی
درك و فهم ظاهربینان و عوام، از نظر فقها و متشرعّه، کفـر   ۀچون در حکم افشاي راز بوده و برتر از قوه و مرتب

کـه  چنـان . )155: 1372سـتاري  (» شد گویان می نجه و زجر و احیاناً قتل شطحموجب شک ،و زندقه به حساب آمده
حـال شـطح را وجـد یـا تواجـد      خـود   صـوفیه . عاستالقضات شاهدي قوي بر این مد سرگذشت حلاج و عین

گویـد؛   خویشـتن اسـت، بلکـه سـخن از زبـان حـق مـی       ، عارف از خود غایب و بیاند که در آن وضعیت نامیده
  .زبان وجد است ن، شطحبنابرای

غالباً از قرار گرفتن مستقیم یا غیر مسـتقیم انسـان بـه جـاي     «ست که ا ساخت شطح آن ةترین نکته دربار مهم
» نمایـد هـاي دینـی متنـاقض مـی    آید و طبعاً این امر، بـا آمـوزه   دینی، یعنی خدا پدید میپذیرفته شدة  هايآموزه

 حق است و اگر به عـارف نسـبت داده  از زبان خداوند بیان شده در نظر عرفا شطح آنجا که  .)285: 1387فولادي (
عربـی شـطح را    ابـن . رو آوردند شطحیاتبه همین دلیل آنها به تفسیر و تأویل . قلانی و ناپسند استعغیر ،شود

گاه صادر نشده است زیرا آنان جز خـدا را  ن واصل چون انبیا و اولیاي الهی هیچاقرعونت نفس گفته که از محق«
-24، 4: 4، ج 1420عربـی  ابـن (» .برحذرند ،فروشی که ملازم شطح است بینند و ملازم عبودیت اویند و از فخرنمی

26(  
  : گویددهد و مینسبت می قرآنآن را به  ۀپیشین، گوالقضات در دفاع از عرفاي شطح عین

چه بود؟  "من یطع الرَّسولَ فقَدَ أطََاع اللهّ"؟ با من بگوي تا "من أصَدقَ منَ اللِّه قیلاً"تر خواهی؟ گواهی از قرآن صادق! جوانمردا
ست، و ؟ همه یکی"إنَّ الَّذینَ یبایعِونکَ إنَِّما یبایعِونَ اللهّ"و  "سبحانی"و  "من رآنی فقَدَ رأي الحقَّ"که  هیچ فرقی هست میان این

بر تو عرض کنند،  "واشوَقاه الی لقاء اخوانی"که چیست، بدانی ٍ"ةنفَسٍ واحدالَمؤمنونَ کَ"اگر . لیکن تو را وقت فهم این نیست
  )360 :1ج ،1377القضات همدانی  عین(. معذور داري - ره–حسین بن منصور، بایزید 

  : توان گفت عقلش سخن گفت و شطح را با هر کس نمی ةهر کس به انداز ید باباکند میتوصیه  عین حال در



، دست بر خاطر او نهد، تا "کلَمَوا الناس علی قدرِ عقولهِم"و اگرنه؛ . اگر در حالت سکري بر زبانش أناالحقی رود، سر دربازد... 
  )398: 3همان، ج(. آن دریاي درون او موجی نزند که جهانی را ویران کند

  : گوید یی دیگر میجا تالقضا عین
» !شنود شنونده چه داند که چه می! گوید داند که چه می هاي اسرار از کجا؟ گوینده نمی نقاضی فضولی همدانی از کجا و این سخ

  )15: 1389القضات  عین(
  )18:همان(» .آنچه گویم مرا خود اختیار نباشد چون خود را غایب بینم« کند که او اقرار می

افکـار درونـی اسـت کـه زبـان را      ردن ک شطح روشی براي تأکید و تأثیر بیشتر و برجسته بر این باورندبرخی 
د و خواننـده را بـه تأمـل وادار    ،کند تا با استفاده از ادوات و امکانات بلاغی و زیبـاکردن آن  تر می شیوا و شاعرانه

  )266-265 :1361 استیس( .سریع و سطحی از موضوع نگذرد
  :مانند هر امر متناقض دیگر بر دو گونه استهم شطح 

ی   «حـلاج،  » االحقأنَ«بایزید، » سبحانی ما أعَظَم شأَنی« :معروف ۀچهارگانهاي شطح :شطح گفتمان - لـَیس فـ
  )287 :1387فولادي(. نمود آن است ،خرقانی» الصوفی غَیرُ مخلوقٍ«ابوسعید و »  جبتی سوي اللّه
ماننـد نمونـه   . انـد  داده اختیار انجام می مؤید کارها و افعالی است که عرفا هنگام وقوع شطح بی: شطح رویداد
  :آمده است شرح شطحیاتزیر که در کتاب 

  )156: 1374روزبهان بقلی شیرازي( .نان بفروخت و آن نان به سگی داد شاه شجاع در مکه چهل حج پیاده به دو
  : است آن به انواعی تقسیم کرده ۀمای درون ۀاستیس شطح را بر پای

  )264: 1361استیس ( ۀ عرفانی آفاقیتجربو  نیروانا، انحلال فردیت، ملأ -خلأ، وحدت وجود
نماسـت،   ، حکمی متناقض»وحدت وجود«به نظر او، . داند نما می استیس آگاهی عرفانی را شطحی و متناقض
وي براي حل تناقض، چهار نظریـه  . داند، و هم نایکسان و متمایز زیرا این سخن، هم خدا و جهان را یکسان می

نظریـۀ   -3نظریـۀ تعـدد مصـادیق     -2نظریۀ شطحیۀ خطابی  -1: اند از که عبارتکند دربارة شطحیات مطرح می
 .هاي اول تا سوم را نقد و نظریه چهارم را پیشنهاد کرده است او نظریه. نظریۀ تعدد معانی یا ایهام -4سوء تألیف 

  )334 :1388 روحانی نژاد(
کـه از جملـه محسـنات    -ها و تضاد ارادوکسبا شعور و آگاهی ادبی از پیا نویسنده  شاعر شایان توجه است

ا در عـین زیبـایی بـه    کند تا پیام خـود ر براي جمع کردن بین دو معنی متقابل در کلام استفاده می -معنوي است
-عارفانه هنگامی که عارف شعور عقلی خود را از دست می ۀاختیار در حالت جذباما شطح بی ؛مخاطب برساند

جـاري   د بـر زبـانش  شوعقل او مسخر آنها می ،دل او متمکنّ شده و با نور الهام دهد و نور تجلی حق در ضمیر
سـت کـه تنهـا اهـل     ا مسـلم آن . دارد، بنابراین با وجود ارزش زیباشناختی قصد شاعرانه در آن وجود ن ـگرددمی

ها از این تأمل و توانند به نتایجی سودمند دست یابند و گرنه نااهلان نه تناز رهگذر این تأمل و تفکر می معرفت
نهنـد؛  هـا انگشـت تکفیـر مـی    و بر گویندگان آن شطح شوندبلکه دچار گمراهی نیز می ،ندندبتفکر طرفی برنمی



شاهد به دار آویخته شدن حسین حلاج بود و قریب دویست و بیسـت سـال    قمري، بغداد 309در سال که چنان
د   ضیقمري، همدان نیز شاهد خاکستر شدن قا 529بعد، به سال  القضات خود یعنی، ابوالمعالی عبداللّه بن محمـ
القضات براي دفاع از خود بـه تنظـیم و انتشـار لایحـۀ دفـاعی نیرومنـدي       اگرچه عین. القضات بودملقب به عین

شـکوي  «دفاعیات قاضی در رساله کوتاهی بـا عنـوان   . دست یازید، اما مؤثر نیفتاد و از تیر تکفیر جان به در نبرد
در این رساله با اشعاري زیبا که آکنده از اندوه است، از علما و . آمده است» ن الاوطان الی علما البلدانالغریب ع

او . کوشد بـه اتهامـات خـود پاسـخ دهـد     گاه می آن. خواهد که لختی به سخن او گوش فرا دهند اندیشمندان می
و لزوم ارجاع متشابهات قرآن به محکمات  کند و با تشبیه آنها به متشابهات قرآنشطحیات صوفیان را توجیه می

  : آید آن، درصدد پاسخ بر می
گویند و آن، هر عبارت نامأنوسی است که در حالت سکر و شدت و جوشش می» شطح«صوفیان را کلماتی است که آنها را 

هاي مطالب، کلمات در میان فصلگونه این... داري نیست شود و او در چنین حالتی قادر به خویشتن وجد، از گوینده آن صادر می
-هاي خدا و رسولش، سخنان پراکندهدر گفته. ماندپراکنده است، اگر قبل و بعد آنها بررسی شود، مجالی براي اعتراض باقی نمی

اند، از لحاظ که گمراهان چنین کردهوارد است که اگر آنها گرد آید و یک جا ذکر شود، چنان -عزوّجل-اي در صفات خداي
اي در جاي شایستۀ خود و با قراین پیوسته به آن وقتی هر کلمه. یبندگی و ایجاد شبهه و معما بودن، اثر مهمی خواهد گذاشتفر

الفاظی در نهایت اجمال، دربارة خداي تعالی . رودکند و سرشت انسانی به خطا نمیها از شنیدن آن، ابا نمیبه کار رود، گوش
احتمال خطا و صواب هست، مانند استواء، نزول، غضب، رضا، محبت، شوق، کراهیت و تردد و  ذکر گردیده که آشکارا در آنها

  )54- 52: 1378القضات همدانی  عین(... . الفاظی چون صورت، وجه، عین، ید، سمع، بصر و
  .ت خواهیم پرداختالقضا شطح در کلام عین ۀهاي برجستدر این قسمت به بررسی نمونه

  
  استغنا و مفاخره

امـور اسـت    ۀعرفا به همه چیز و چیرگی آنان بـر هم ـ  نی وجود دارد که بیانگر تسلطمتون عرفانی، سخنا در
بـاب گرفتـار    ا خدا و انبیا برآیند و در ایـن خود ب ۀبه مقایس گو طحتا گاهی عرفاي شاست همین امر سبب شده .

  .مصداق این امر است هاي زیر،نمونه. فخر و تکبر گردند
او از من دو سال : گوید؛ می»أناَ اقُّل من ربی بسِنتین: فقَال«چه گفت؟ ! دیگر که ابوالحسن خرقانی گفته است ۀکلم دریغا از دست

: 1389القضات همدانی عین( .ه دو سال از او کمتر و کهتر باشمسبق برده است و از من به دو سال پیش افتاده است؛ یعنی که من ب
129(  

  : کنند نیازي می رود که حتیّ از خداوند اظهار بیاین احساس تفاخر تا جایی پیش میدر برخی از عارفان گاه 
فقیر آن باشد که نه محتاج خود » الفقَیرُ هو الذّي لا یفتقَرُ الی نفَسه و لا إلِی ربه«: مگر استاد ابوبکر فورك از اینجا جنبید که گفت

» إذِا تمَ الفقَرُ فهَو اللهّ«. کمالیت رسیده باشده هنوز ضعیف و نقصان باشد، و فقیر ب باشد، و نه محتاج خالق خود؛ زیرا که احتیاج
یق ندهند که هرکسی را آن توف! دریغا این مرتبه بلندست. او آمده باشد ۀسرمای» تخَلََّقوا بإِخلاقِ اللهّ«. او را نقد وقت شده باشد

  )130 :1389القضات همدانی   عین( .ادراك این تواند کرد
  



  توحید ابلیس
-عرفاي بعـد از او از جملـه عـین    ۀاز آن در اندیش پسبار از سوي حلاج عنوان شد و  ظاهراً این شطح نخستین

بـر ایـن بـاور     انسان و خدا ۀتصوف اسلامی و رابطدر حواشی کتاب کدکنی  شفیعی .ت شدت بیشتري یافتالقضا
آید، در موضوع دفاع گذار به حساب میعرفانی پیشرو و بنیانحلاج، همچنان که در بسیاري از مسائل «است که 

  )147: 1358نیکلسون (» .آیداز ابلیس نیز نخستین کس به شمار می
ة ابلیس اشارتی هاي آنها دربار دیدگاهنماید به و حلاج بایسته میالقضات عین ستاییبا توجه به اهمیت ابلیس

  : رود
از سوي دیگر بینش ة آدم قرار گرفته، و امر به سجددر برابر  بیند که از یک سومی) dilemma(محظوري حلاج، ابلیس را در برابر
گیرد و او از آنجا که الهی قرار می ةامر الهی در برابر اراد به این ترتیب. او در مقابل آدم بسته است ةموحدانه راه را بر سجد

بدین سبب خود را هدف لعن و . آورد و نه یک فرمان حساب می داند، امر به سجده را نوعی آزمون بهمشیت معشوق را می
   )151-150:همان( .زنددهد و از نگریستن در غیر معشوق سر باز میملامت قرار می

هاي احمد الهی و در نهایت برگزیدن اراده بر امر در اندیشه ةهمین قرار گرفتن ابلیس در میان امر الهی و اراد
  : غزالی هم آمده است

: چرا براي آدم سجده نکردي؟ ابلیس گفت! اي ابلیس: موسی گفت. با ابلیس در عقبه طور به هم رسیدند -السلامعلیه - یموس
عبادتم را به ثنویت  ةسبوح، سبوح، قدُوس، چه گونه چهر: گفتمصد هزار سال میمن هفت. خدا یکی است. لاّ و حاشاک
 !آن امر ابتلاء بود، و اگر امر ارادت بود اي موسی: ابلیس گفت. امر بگذاشتی! ي ابلیسا: سیاه کنم؟ موسی گفت) پرستی دوگانه(

   )73: 1376غزالی( .کردم من ادعاي توحید می
: گویـد کند و میالهی تکرار می ةتفاوت امر و اراد ةحلاج و استاد خود غزالی را دربار ۀالقضات نیز اندیش عین

  : خدا چیز دیگري است ةدانست که ارادآن بود که او می علت اطاعت نکردن ابلیس از امر خدا
آن محکی بود تا خود کیست » اسجدوا لآدم«: خواهد که ابلیس سجود کند، چون گفتابلیس بر ارادت خدا مطلع بود که او نمی

 .تر باید که بودپخته لابد چنین بود، استاد از شاگرد. معلم فریشتگان همه سجود کردند الاّ! که به فرمان او سجود غیري کند
  )96 :1ج ،1377القضات همدانی  عین(

-سرگذشت ابلیس بیـان مـی   ةآید، با آنچه قرآن مجید دربارآنچه از فحواي مطالب فوق پیرامون ابلیس بر می
  :ند ازا که عبارت کند ارائه میدلایلی ابلیس گناهی  بی ت دربارهالقضاکند، تناقض دارد، ولی عین

  :گزیندمی خداوند را بر رادةخداوند، ا ةمیان امر و اراد ابلیس -
، آن محکی بود تا خود کیست »أسجدوا لآدم«: سجود کند؛ چون گفترا ابلیس خواهد او نمی ابلیس بر ارادت خدا مطلع بود که

 .باید که بودتر میشاگرد پختهکه به فرمان او سجود غیري کند؛ همه سجود کردند الاّ معلم فریشتگان؛ لابد چنین بود، استاد از 
  )همان(

او در طریـق   .تن به پرستش کسی جز معشـوق خـود دهـد   داد که اجازه نمی ابلیس عاشق بود و غیرت او -
  .سر پیمان خود ایستاد و صادقانه کوشید و از تحمل مصایب ترسی به دل راه ندادجوانمردانه بر  عشق



جوانمردي دو کس را : شنوي؟ گفتچه می! ؛ دریغا»ا صحت الفتُوه إلاّ لاحمد و ابلیسم«: مگر منصور حلاّج از اینجا گفت! دریغا
  )223: 1389القضات همدانی  عین( .احمد را و ابلیس را: مسلمّ بود

  :و
نام  که در عالم الهی او را به چهابلیس خوانی در دنیا، خود ندانی آن عاشق دیوانه که تو او را! از عالم غیرت درگذر اي عزیز

محک . شنوي؟ این دیوانه خدا را دوست داشتچه می! دریغا. خوانند؛ اگر نام او بدانی، او را بدان نام خواندن خود را کافر دانی
کنی، نشانی باید؛ محک بلا و قهر اگر دعوي عشق ما می: گفتند. که چه آمد؟ یکی بلا و قهر و دیگر ملامت و مذلتّت دانیمحب

 .اهی دادند، که نشان عشق، صدق استوي عرض کردند، قبول کرد، در ساعت این دو محک گوو ملامت و مذلتّ بر 
  )221: 1389القضات همدانی  عین(

   :و
  )229:همان( .که چه آمد؟ عشق خدا آمد با اوگناه ابلیس، عشق او آمد با خدا و گناه مصطفی، دانی! اي دریغا

  :و
او از دوست لعنت  ۀآید، یکی آن است که بر ابلیس صلوات دهد و این غلط است، که تحف کی که بر راه سالیهااز جمله غلط

  )97، 1ج: 1377القضات همدانی عین( .تر دارداست و آن دوست آمده
  .مملکت است و پاسبان حضرت و مأمور راندن نامحرمان درگاه الهی ۀالقضات، ابلیس شحناز نظر عین -

غلام صفت قهر است که قد الف دارد که ابلیس است؛ در پیش آید و باشد که راه بر ایشان بزند  که پاسبان حضرت کیست؟دانی
  )74: 1389 همدانی القضاتعین( .پرست باشند تا آن بیچارگان در عالم نفی لا بمانند و هوا پرستند و نفس

  :و
و ما أرسلناك من قبلک «: اندزخم او خوردهو بیست و چهار هزار نبی  دصمملکت است که  ۀکه ابلیس کیست؟ شحنتو چه دانی

  )1،96ج: 1377 همدانی القضاتعین( .ا تمنیّ ألقی الشیطان فی امنیتهمن رسول و لا نبی الاّ اذ
را  ...مملکـت و  ۀسرور مهجوران، شـحن : ت عناوین و صفاتی چونالقضاشود، عینگونه که ملاحظه می همان

از نگاه او تنهـا دو نفرنـد کـه شایسـتۀ لقـب جـوانمرد        .هاي دینی استخلاف آموزه شمارد کهبراي ابلیس برمی
  )223: 1389القضات همدانی عین(). ص(ابلیس و محمد: هستند
  

  شریعت و حقیقت
 اي شطح بـه وجـود آورده   القضات بدان توجه کرده و با این کار گونهاز مسائلی است که عینشریعت و حقیقت 

: 1389همـدانی   القضـات عـین (» .ندیدل رود، خدا را ب ۀو هر که به کعب ندیگل رود، خود را ب ۀکعبهر که نزد « :است
95(  

خود نزدیکـی بـه منبـع    «شریعت و طریقت جداي از هم نبودند زیرا  تشکیل حکومت اسلامیدر قرون اولیۀ 
داد که سنت دینی به دو قسمت ظاهري و باطنی یا شریعت و طریقت که اجـزاي ترکیـب   وحی اجازه آن را نمی

مجمـوع سـنت دینـی در    . کنندة آن هستند، منقسم شود، گو اینکه جوهر هر دو از همان آغاز وجود داشته است
نندة جهـان  آغاز همچون گدازة گداخته در حال جوشش بود، و تا تأثیر سردکنندة زمانی و اوضاع و احوال تباه ک



در قرن  .)100 :1361نصر(» آن را رفته رفته سرد و منجمد نکرد، انعقاد پیدا نکرد و به عناصر گوناگون تجزیه نشد
هـاي خـاص   سوم پس از تماس مسلمانان با افکار و آراي مختلف فیلسوفان یونانی و متکلمان اسلامی، اسـتنباط 

اي گرفت و بـا ترکیـب   چهارم هجري تصوف مایه و پایۀ ویژه بنابراین، در قرن. قرآنی در فرهنگ اسلام پیدا شد
هـاي  اي در شریعت اسلام خودنمایی کرد و اصول و مقـررات و نظـام  و تشکّل خاصی به صورت فرقه و طریقه

مخصوص به نام سلوك از مقامات و احوال و رجوع به مرشد و راهنما و ولی و مانند اینها معین گردید و بـراي  
بنـدي   در فرجام عرفان به سه مرحله طبقه.ت، بحث طریقت در برابر شریعت به میان کشیده شد رسیدن به حقیق

ــد   : شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نماید، و بی آنکه  شریعت تو همچو شمع است، ره می«. )1366:120کیایی نژاد(حقیقت  -3طریقت  -2شریعت  -1

ون رسیدي به مقصـود، آن  شمع به دست آوري راه رفته نشود، چون در ره آمدي، آن رفتن تو طریقت است و چ
قاضی همدان، شریعت و طریقت و حقیقت را در درون پرتلاطم خود چنین . )13 :5ج، 1375زمانی(» حقیقت است

اي « و یـا اینکـه   .)148 :1389القضـات همـدانی    عـین (» شریعت بند دیوانگی حقیقت آمـده اسـت  «: بیان داشته است
گروهی از سالکان دیوانه حقیقت آمدند، صـاحب شـریعت بـه    . برننهنداي که دیوانگان را بند دوست هرگز دیده

اي کـه  نور نبوت دانست که دیوانگان را بند برباید نهاد، شریعت را بند ایشان کردند، مگـر از آن بـزرگ نشـنیده   
ین و در هم ـ. )204: 1389القضـات همـدانی    عین(» هوشیار) ص(با خدا دیوانه باش و با مصطفی: مرید خود را گفت

  :باره ابیاتی از ابوسعید نقل کرده است
  اسـت پس که دیدست روي او و نام او که شنیده   اسـت اي دریغا روح قدسی کز همه پوشیده 

  اي دریغا کین شریعت گفت ما ببریـده اسـت    هر که بیند در زمان از حسن او کافر شـود 
یـ   ا رس دـه استـ     کین چنین   کون و کان بر هم زن و از خود برون شو تـ ان بگزی دـا از دو جهـ   جـایی خ

  )155:همان(

قاضی با بیان اینکه شریعت راهی است که نهندة آن پیغمبرانند و سعادت و شقاوت آدمـی در آخـرت بـه آن    
به اعتقاد او، شریعت، . ، با تشبیهی روشن، جمال شریعت و حقیقت را نشان داده است)182: همان(باز بسته است 

کنـد از او  که تا دور از آتش است او را هیچ حظیّ نیست اما چون رداي حقیقت بر تن میاي عاشق است پروانه
همچنین قاضی در جـایی از شـریعت بـه عنـوان      .)242: همان(شود ماند و جمله آتش میهیچ پروانگی باقی نمی

  :کندیاد می» نگاهبان«
ده است بر آنها که از ربوبیت سخنی گویند؟ هر که از ربوبیت اي که نگاهبان شمگر که شریعت را ندیده. یارم گفتننمی! دریغا

لشکر خود را که هر چه : کنند؟ محمود گفتحقیقت با او چه میکه در  سخن گوید، در ساعت شریعت خونش بریزد، اما دانی
در آن حالت هر چه از . دایاز را به من بگذاری! گویید از من و از مملکت من، گویید؛ اما از ایاز، هیچ مگوییدخواهید که می

  )230: همان( .محمود گفتندي، خلعت یافتندي؛ و هر چه از ایاز گفتندي، غیرت محمود دمار از وجودشان برآوردي
  

  فنا و بقا



اللـّه  فنـا فـی  مقـام  بـه   و خص او جدا شود و در صفات حق محو شـود شخصیت عارف از ش فنا و بقا یعنی،
  :داند زندگانی می ۀمرگ اختیاري میسر و آن را مایالقضات این امر را با عین .برسد

- میکه چه دانی .که مرگ نه مرگ حقیقی باشد، بلکه فنا باشد آخر دانی زندگانی ندارد، زندگانی نیابد، هر که این مرگ ندارد،
همدانی القضات عین( .باشی، تو نباشی، همه خود تو و چون تو ؛تو نباشی ،تو، تو باشی و با خود باشی گویم چون توگویم؟ می

1389 :287(  
اینجـا هـیچ از   «. آن بقاسـت  ۀفنا اسـت و نتیج ـ  ۀشود که تجرید، مقدمالقضات چنین ادراك میاز سخن عین

. گویـد همین مـی  »الاَ الی اللّه تُصیرُ الامُور«عارف نمانده باشد و معرفت نیز محو شده باشد، همه معروف باشد؛ 
دهد؛ پـس حسـین    یکی نماید؛ پس این نقطه، خود را به صحراي جبروت جلوه» م و  یحبونَهیحبه«در این مقام 

  )62: همان(» .ا سالک هیچ نبود، خالق سالک باشدد جز سبحانی چه گوید؟ اینججز أناالحق و بایزی
  :و

  )26: همان( .جمله راه نیابیتا پاي بر همه نزنی و پشت بر همه نکنی، همه نشوي و به 
اصطلاحات فنا و تلاشی را که یکی از ارقام اتهامات وي تلقی شده بـود، ایـن    الغریبشکويقاضی در رسالۀ 

پنهان ماندن صفات بشري در نزد مـدرك آن، یعنـی غایـب شـدن     «کند که فنا و تلاشی به مثابه چنین تحلیل می
» مرگ خود«از نظر وي، فنا  .)61-59: 1378القضات همـدانی   عین(است » صفات انسانی و ظاهر گشتن احکام ربوبی

شود و تا وقتی کـه انسـان از خودیـت نمـرده اسـت، زنـدگانی       است و چون خود از میان برخاست، همه او می
  :یابد نمی

  کانــدر غلطــم کــه مــن تــوام یــا تــو منــی  مــن بـــا تـــو چنـــانم اي نگـــار ختنـــی 
  )288- 287: 1389القضات همدانی عین(

بـه پـردة الهیـت رسـد و از پـردة       ربوبیت ةسالک براي رسیدن به مقام فنا، باید از پرد« ،القضاتعین در باور
الهیت به پردة عزتّ رسد و از پردة عزتّ به پردة عظمت و از پردة عظمت به پردة کبریا رسد، در پردة کبریـا االله  

اینجا از عارف هیچ نمانده  "الکریم أنظر الی وجه االله": گویدبدو می "کُلُ من علَیها فان"دنیا و آخرت محو بیند 
یحـبهم و  «در ایـن مقـام   . "الا الـی االله تَصـیرُ الامُـور   ": باشد و معرفت نیز محو شده باشد و همه معروف باشـد 

چه گویند؟ اینجا سالک هیچ نبود، خالق  "سبحانی"و بایزید جز  "انا الحق"یکی نماید، پس حسین جز » یحبونَه
  )62-60: 1389القضات همدانی  عین(» این مقام چه باشد؟ بالاي این دولت کدام دولت باشد؟ سالک باشد، وراي

نوش کرده و از بعـد  » شراباً طهوراً«قاضی در نشانۀ سالکی که رخت به شهر عبودیت دل کشیده، و شربتی از
  : حدث به وادي قربت طهارت و وصلت رسیده، آورده است

شود، اي که از مشاهده خداوند او را حاصل می رود و خودش بر اثر بهرهز دنیا و آخرت از بین میدر حالت فنا، بهره و لذت او ا
خواهد و بنده از فردانیت الهی ماند آنچه را که خدا میبیند، پس باقی میاز بین رفتن حظّ خود را در سایۀ قدرت الهی آشکارا می

طور که در ماند یگانه بی نیاز در جاودانگی همانماند، باقی مییزي باقی نمیوقتی چنین شد با خدا جز خدا چ. کند تفردّ پیدا می
  )262: همان(. آغاز بود



  
  فر و ایمانک

و این  آید میگرفتار کفر و ایمان  ت، سالک در راه رسیدن به حق، طی چند مرحله در دامالقضااز دیدگاه عین
  : از دیدگاه او کفر چهار مرحله دارد .نیل به ایمان نهایی است ۀها لازمکفر و ایمان

آن است که مرد نشان و علامتی از علامات شرع را رد یـا تکـذیب کنـد کـه در ایـن       کفر ظاهر یا کفر اول -
  .حالت او کافر باشد

و  "النفس هی الصنم الاکبر"نفس بت باشد که «در این حال . که نسبت با ابلیس دارد کفر نفس یا کفر ثانی -
-همه سالکان گذرشان به این مقـام مـی  . بت خدایی کند، این کفر به نفس تعلق دارد که خداي هواپرستان است

اند و آفریننده و اگر در این مقام باز مانند و توقف کنند، از کـافران خواهنـد    پندارند صانع افتد که در این مقام می
القضـات  عـین (» .س را بینند، این مقام دیدن نزد ایشان کفـر باشـد  ، محبان خدا چون ابلی"و کانَ منَ الکافرین"بود 

  )116: 1389همدانی 
د    . دارد) ص(که نسبت با محمد کفر قلب یا کفر ثالث - را کفـر  ) ص(در کفر محمـدي سـجود کـردن محمـ
باشـد  یعنی هر که مرا بیند خدا را دیـده   "من رآنی فقد رأي الحق": از اینجا گفته است که) ص(مصطفی. نباشد

مادام که آدمی در این مقام باشـد در  . )همان(. پس محبان خدا چون محمد را بینند، لقاي محمد ایمان ایشان باشد
  .شرك کفر باشد

، رددخداوند در این مقام شرمسار و خجل گ ـ ،چون سالک از کفر قلب درگذرد :کفر حقیقت یا کفر چهارم -
موات و الارض   «: توحید و ایمان آغاز کند و همگی این گوید ذي فَطـَرَ السـ در کفـر حقیقـی    .»وجهت وجهی للَّـ

پرسـتی   به تعبیر قاضی کفر حقیقی همه بت .زند تا همه او شودخداوند، خودي سالک را در خودي خود گره می
» ودهر که بیند حسن او اندر زمـان کـافر ش ـ  «پرستی و کفر و زنار است و ابوسعید از اینجا گفته است که  و آتش

ذات حق همگی سالک را چنان به خـود کشـد کـه    ، در این مقام »و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام«چرا که 
  )213-209: همان(» هذا ربی«گوید بیند، میدر این مقام او هر چه را می. خود شوددر ساعت بی

  : کندعنوان می کفربراي را سه مرحله  یی دیگردر جاالقضات عین
پس طلب کن . تا به کفر ثانی بینا گردي! پس جان کن. دست آريه تا ایمان عموم ب! پس راه رو. درنگر تا به کفر اول بینا گردي

3، ج 1377القضات همدانی  عین(. در نهاد خود بینا شوي دولتی باشی به کفر ثالثپس از این اگر . تا ایمان خصوص را بیابی! بجد :
260 (  

  .گیردنظر نمی و کفر ظاهر را در
بدین مقام رسی، کافري را به جان بخري، که خد و خال دیدن معشوق جز کفر و زناّر دیگر چه فایده دهد؟ باش تا  اگر! اي عزیز

هرگز مسلمان کافر را دیدي؟ از حسن و جمال محمد رسول ! گاه این بیچاره را معذور داري به گفتن این کلمات رسی و بینی، آن
پرستی نرسی و چون به سرحد ایمان تا این کفرها نیابی به ایمان بت. اند و هیچ کس را خبر نیست منان کافر شدهاللهّ جملۀ مؤ



نقش شده، و ایمانت تمام این وقت باشد، و کمال دین و » الا اللـه، محمد رسول اللهّلااله«پرستی را بینی، بر درگاه رسی و بت
  )118- 117: 1389همدانی القضات  عین(. ملت در این حال نماید

  :و
کفر نفس نسبت به ابلیس دارد و . کفر ظاهر است و کفر نفس است و کفر قلب است! دارگوش. گفتم که کفرها بر اقسام است

  )209: همان( .از این جمله خود ایمان باشد بعد. کفر قلب نسبت با محمد دارد و کفر حقیقت نسبت با خدا دارد
ایمان را از سه وجه نگریسته است؛ در وجه نخستین کفر منزلت دارد، چرا که بـه   القضات مفاهیم کفر و عین

شـمع و  «: و .)233: همـان (» آیـد کفر رقم فنا دارد و ایمان رقم بقا، تا کفر نباشد ایمان پدید نمی«: انجامدایمان می
  )341: همان(» .اند تا این کفر را واپس نگذاري، مؤمن ایمان احمدي نشويشاهد را در خرابات خانۀ کفر نهاده

دانـد کـه بایـد از آن تبـريّ     در وجه دوم، قاضی کفر را با توجه به سخنان پیامبر و سایر بزرگـان، دام راه مـی  
  : جست

و بایزید نیز » انیّ اعَوذُ بکِ منَ الکفُراللّهم «گوید  از اینجاست که می) ص(مصطفی. در این حال بیناي کفر آمدن کار اندکی نیست
یعنی این » سبحان ما اعظم شأنی، فأَنا الیوم کافرُ مجوسی أقطع زناّري: الهی أن قلُت یوماً«: گویدگشاید و میبه وقت نزع زنّار می

  )214: همان(. ساعت زنار ببریدم و شهادت یقین اختیار کردم
کند که کفـر از ایمـان و   چنان با هم و در هم تنیده، تفسیر میکفر و ایمان را آن در سومین وجه، قاضی تعابیر

. در راه سالکان و در دین ایشان، چه کفـر و چـه ایمـان، هـر دو یکـی باشـد      «: شودایمان از کفر باز شناخته نمی
  :یوسف عامري گفت

ــاه     در کوي خرابات چه درویـش و چـه شـاه    ــه گن ــت چ ــه طاع ــانگی چ   در راه یگ
  »رخســار قلنــدري چــه روشــن چــه ســیاه  بر کنگـره عـرش چـه خورشـید چـه مـاه      

  )228: همان(
  رؤیت خداوند

از منظـر او، شـرط   . بهشت خاص عوام مردم استو امید به  ت پرستش حق از خوف دوزخالقضاعین ۀدر اندیش
ترین هدف است و بر این پایه،  رسیدن به لقاءاللّه بزرگ ،از این رو. براي دیدار باشد ۀ حقپرستش خالصان ایمان

  .گیردی از حقارت به خود میی توصیف بهشت و جهنم چاشنی به هنگام لحن سخن قاضی
موات و الأرض   ۀٍجنَّسارعِوا إِلی مغفره من ربکم و «: گفت -تعالی-خداي! جوانمردا« ؛ طامعـان  »عرضـُها السـ

  کجا رویم؟: آنجا که فرموده بود، دویدند، لیکن بسیاري عاشقان گفتند
ــایی  ــنم اي بینـ ــین کـ ــایی     گفتـــی دگـــري بـ ــتن بنم ــو خویش ــري چ ــو دگ ــر ت   گ

  البان تو کجا به بهشت قانع شوند؟ط! بار خدایا
ــاه   ــن کوت ــا ک ــرو حــدیث م ــه ب ــی ک ــا    گفت ــا روم کجـ ــت کجـ ــم راهاي دوسـ   دانـ

یعقوب چون از کنعان به مصر آید، به طلب یوسف آید؛ اگر نـه،  . "الیوم فی شغَُل فاکهون الجنۀإنّ أصحاب "
القضـات   عـین (» .نان گوشت و حلوا به کنعان هم بود؛ چه در دنیا خوردن و در آخرت هم خوردن، حاشـا و کـلاَّ  



  )75: 1، ج1377همدانی 
  :و
  )76:همان(» !ست نهاده، تا خود عاشقان بهشت کدامند و عاشقان خدا کداما ییبهشت مائده«

أنَّ قَوماً عبدوا اللّه رغبه فَتلک عبـاده التُّجـارِ، و   «: که فرمودندـ ) ع(القضات با این سخن امام علیسخنان عین
و بیدالع هادبع لکفَت ههبر وا اللّهدبشکُر إِنَّ قَوماً ع وا اللّهدبالأَحراَرِإِنَّ قَوماً ع هبادع لکهمانـا قـومی عبـادت     :اً فَت

ار است، و قـومی  تج ، عبادتو آن عبادت} جهنمایمن بودن از عذاب به بهشت یا { داشت کنند خدا را با چشم
را بـا سـپاس و آن   بردگان است، و قـومی عبـادت کننـد خـدا      ، عبادتعبادت کنند خدا را با ترس و آن عبادت

  .کندبرابري میـ  )428 :1379 آقامیرزایی( آزادگان است ، عبادتعبادت
  

  مکر و اضلال
اند و با مسـائل بحـث برانگیـز    این شطح بر مبناي آیاتی از قرآن است که مکر و اضلال را به خداوند نسبت داده

صـورت   عرفانی عارف این مسـئله را بـه   ۀولی تجرب ،)313: 1387فـولادي  ( عدل الهی و جبر و اختیار ارتباط دارد
  .القضات نمود فراوانی داردشطح در کلام عین این نوع. شطح درآورده است

ی  «: گیرم که خلق را اضلال، ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ مگر موسی از بهر این گفـت « إِن هـ
تهَدي و ن تشاءلُّ بهِا متُض ُتنَتکلاّ فن تشاء اعـین (» گناه، خود همه از اوست، کسی را چه گناه باشـد؟ ! دریغا» م-

  )189: 1389القضات همدانی 
  :و

او چندان عربده کند با بندگان خود که بیم آن باشد که دوستان او پست و نیست شوند و با این همه، جز این خطاب ! عزیزاي 
  )245 :همان( .اصَبرِوُا و صابرِوُا و رابِطوُا و اتَّقوُا اللهّ لعَلکّمُ تفُلحونَیا ایَها الََّذینَ آمنوُا «نباشد که 

  : کندها چنین بیان میو در نامه
! فریاد از تو: سازي و از دنبالم بیایی هر روز هزار هزار بار از تو بگریزم و هر بار بلعجبی نو می: ابوالحسن خرقانی و ازو گفت

تو را چه گویند؟ و تو را که گوید؟ ما از کجا : چون تن در کار دهی، بار دگر وا طمع خام بغارتد، وا تو گوید !درود فراوان از تو
  )285: 1، ج1377همدانی القضات عین( و تو از کجا؟

  
  وحدت وجود

از آن نظر که شامل وحدت به معنـاي معهـود و معمـول کلمـه     . نماستمفهوم وحدت در تجربۀ عرفانی متناقض
ي که ما در تجارب عادي خود با آن سروکار داریم؛ همیشه واحد متعین اسـت، بـه عبـارت    »واحد«، زیرا نیست

  )164 :1361 استیس(. دیگر واحدي است که متضمن کثیر یا متشکل از کثیر است
ذکـر ایـن نکتـه خـالی از     . اي عاشقانه و شورانگیز بخشیده استقاضی همدان فلسفۀ وحدت وجود را صبغه



-گاه که وي اساسی یست که از نظر او، تفکر صوفیانه چیزي بیرون از حوزة حیات انسانی نیست، حتی آنلطف ن
-کند، آنها را با دقت در جریان زندگی به کـار مـی   را مطرح می -از جمله وحدت وجود –ترین مباحث عرفانی 

وحدت وجود در اصل بحثی . استترین تفکر عرفانی قاضی گیرد و این ویژگی ممتاز عرفان خراسان و هم مهم
ا     است که نزد بسیاري از متصوفه متأخر به عنوان نکته اي مجرد و جدا از جریان زندگی بررسی شـده اسـت؛ امـ

  )112: 1384فتحی (. اي جاري در متن حیات بشري استهمین موضوع در نظر قاضی چون نکته
داشتن و عشق ورزیدن است و در ذهنیـت او،   القضات، پایه و اساس زندگی مبتنی بر دوستدر اندیشۀ عین

اي وحدت وجود در صورتی مدار اعتبار است که در زندگی بشري بتواند مجموعۀ جهان و جهانیان را بـا رشـته  
اگر آدمی خدا را دوست دارد، لابد بود که رسـول او را  «به گمان قاضی . به نام عشق و دوستی به هم پیوند دهد

... او بود و زر و سیم را دوست دارد که بدان متوسل تواند بود به تحصیل نـان و آب  دوست دارد که سبب بقاي
  )33: 2ج ،1377القضات همدانی عین(» .

بـه  . را کاویده است، امر آفرینش یا خلقت است» وحدت وجود«زاویۀ دیگري که قاضی از منظر آن موضوع 
-اي آفریده و خود را در آن آینه نگریسته و کمال بـی آینهکه اعتقاد او، خالق، جهان و جهانیان را آفرید، همچنان

جهانیان نیز با همان چشم خالق در آن نگریستند و خود را دیدند و یافتند که خالق و هم . نقص خود دیده باشد
  :آنان چیزي جز شاهد و مشهود نیستند
ــونین   ــود کـ ــاد وجـ ــودش از ایجـ ــه آن همــی برهانســت   مقصـ ــود ک ــز ب   یــک چی

ــه  ــود را در آینــــ ــد خــــ   پس عاشق خود شـود کـه بـی نقصانسـت      روح ببینــــ
ــود را   ــیم خـ ــی ببینـ ــز درو همـ ــا نیـ   پــس شــاهد و مشــهود همــی یکسانســت   مـ

  )270: 1389 همدانی القضات عین(
در کنار وحدت وجود این اشکال به نظر آید کـه از آنجـا کـه در کلمـۀ     » خلقت«ممکن است در بیان مفهوم 

شود، نباید در این نظام فکري به کار گرفته شـود، پاسـخ   میان خالق و مخلوق مستفاد میمفهوم دوگانگی » خلق«
اي کسـب  آن است که در مسلک کسانی که قایل به وحدت وجود هستند، مخلوق، اسـتعداد و آمـادگی شایسـته   

شود که در راستاي خلق آدم از آن به نفخ تعبیر کند و متناسب با آن از سوي خداوند روحی به وي افاضه میمی
، بنابراین، اگر آن استعداد و آمادگی در مخلوق براي قبـول فـیض الهـی وجـود نداشـته      )9: 32سجده (شده است 

پس روح الهی در همۀ موجودات جاري است و موجودات خـارجی همـان صـور و    . باشد، موجود نخواهد شد
  .اندی در آنها متّصف به صفت وجود شدهاند که به فضل سریان الهاشیایی

بـرد کـه خیـر و    دهد و این اندیشه را تا بدانجا پیش می القضات تا آنجا به وحدت وجود علاقه نشان میعین
  )189: 1، ج1377القضات عین(» .پس ارادت خیر و شر در او یک نقطه بود«: داندشر را یکی می

  
یحبم و یهونهحب  



 ـ   اوو دلیـل  شـمارد  دوسویه مـی را و بنده  ي دیگر محبت میان خالقعرفاالقضات همچون عین  ۀدر ایـن بـاره آی
از نظر او خدا یک معشوق بود، معشوق خویشتن خویش و معشوق همـۀ   .است )54: 5مائده ( »یحبهم و یحبونه«

  .آفرینش
» ألاَ إلی اللّه تَصیرُ الأمور«ف باشد؛ اینجا هیچ از عارف نمانده باشد، و معرفت نیز محو شده باشد، همه معرو«

پس این نقطه، خـود را بـه صـحراي جبـروت جلـوه      . یکی نماید» یحبهم و یحبونه«در این مقام . گویدهمین می
ا سـالک هـیچ نبـود، خـالق     چه گویند؟ اینج ـ» سبحانی«، و بایزید جز بایزید جز »أنا الحق«پس حسین جز . دهد

  )62: 1389القضات همدانی عین(» .سالک باشد
  :و

! دهد؟ گفت که مرا وقتی بادید آمدي که در آن وقت، گفتمی که من معشوق توابوالحسن خرقانی از این مقام نشان باز می
  )134:همان(

  :و
 ـی"گاه درست آید که همگـی خـود را روي در    آن» یحبونَه«. داررا گوش "یحبهم و یحبونه"اي عزیز « همحب" 

آفتاب همه جهان را تواند بـودن کـه روي او   . که او به همه اندر رسد "یحبهم": گاه او را برسد که گوید آري؛ آن
. آفتاب نیارد، از آفتاب هیچ شعاعی نصـیب او نتوانـد بـودن    فراخ است؛ اما سراي دل تو تا همگی روي خود در

"ه الشَمسن آیاتم هم"دهد که خود گواهی می "وحبت دارد، همه کس را تواند بودن "یا . چگونه صفت واسعیام
وید که گ می "یحبونه" ۀخود در خلوت خان "یحبهم". و شعاع نیایدا تا همگی او را نباشد، به همگی از "یحبونه"

  )128 :همان(» .محبت چیست، و محبوب کیست
داننـد کـه   یکی آنکه می«: در تفسیر این آیه معتقد به وجود دو فایده است شرح تعرفمستملی صاحب کتاب 

حق تعالی باید که بنـده را دوسـت   . علت دوست داشتن ایشان خداوند را، دوست داشتن خداوند است ایشان را
بدانست  دارد تا بنده او را دوست دارد، نه آنکه بنده حق را دوست دارد تا باز حق او را دوست دارد و چون این

» .دیگر بداند که هم به آن مقدار که در من محبت حق است، محبت حق است مـرا و ایـن حـدیثی هایـل اسـت     
  )1700: 4، ج1366مستملی بخاري(

چون ما را به خود قربت دهد در نـور او خـود   : ... کند کهقاضی همدان مفهوم این آیه را با این تعبیر بیان می
  )129و 279: 1389القضات همدانی  عین( .رأي قلبی ربی... را ببینیم

  
  نتیجه

عرفانی به دلیل اینکه فراتر از عقل است، قابل وصف نیست، زیرا در حالـت سـکر، وجـد و ناهشـیاري کـه       ۀبیان تجرب
اي در کسـوت حـرف و صـوت    اگر چنین تجربه. شود دهد، پدیدار می عارف توانایی تحمل حقایق غیبی را از دست می

  .اند به دلیل وجود امور متناقض در شطحیات، این سخنان را پارادوکس نامیده. پذیرد رمزي می ۀبیان شود، صبغ



خودي در مجـالس  القضات به مانند دیگر عرفا در حال وجد و بیآنست که عین بیانگراز تحقیق  دست آمده بهنتایج 
عه و فقها را برانگیختـه اسـت، سـخنانی    که اغلب خشم عامه، متشرّآورده سماع، وعظ، خطابه و تذکیر سخنانی بر زبان 

رؤیت خداوند، وحدت وجود و یکی دانستن خالق و مخلوق، برابري کفر و ایمان، عشق خداوند و بنده، استغنا و : چون
این ادعاها، از جمله مواردي است که در کلام قاضی ... بی نیازي حتّی از خداوند، توحید ابلیس و جوانمرد دانستن او و

  .دار رفت و جان باخت ۀو تا آنجا پیش رفت که قاضی پر شور همدان بر سر آن به پاي چوب یافتف ظاهري خلا
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